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رهدرمدیربرایمهارتترینحیاتیراانسانیمهارتطرفیکازمدیریتپردازاننظریه•
نقشاندشدهقایلویبرایکهرنقشیترینمهمدیگرطرفازوانددانستهوسازمانیسطحی

کندایفاخوبراخوداساسیومهمنقشاینبتواندمدیرکهاینبرای.است(ترکیبی)هماوری
وفنوناهروشباآشناییبهنیازنمایدتقویتخوددرآنانطریقازرادیگرانباکارتوانو

نفسوکنترلهدایت،آینده،رفتاربینیپیشگذشتهرفتارشناختدرراویکهداردالگوهایی
.نمایندکمککنندمیکاراوباکهکسانیزفتار

آینده، رفتار گذشته پیش بینی رفتارشناخت 
هدایت، کنترل  و نفس زفتار 



مفیدواندتمیراستاایندرکهاستشناسیرفتارهایروشازیکیایمراودهتحلیلوتجزیه•
مبانیحاصلکهاسترفتارشناختوتحلیلوتجزیهروشیکای،مراودهتحلیلوتجزیه.باشد
درمنبعسهداشتاظهارکهبودکسیاولینفرویدزیگموند.استفرویدابتداییشناسیروان

نای.کندمیکنترلوهدایتراانبودهاورفتارمحرککهداردوجودانسانهرشخصیت
ومفاهیمایندرکولیباشد،می«برترمن»،«من»و«خود»فرویدشناسیرواندرمفاهیم

مانیدررواندرزایدتمرینبدونآنهاکارگیریبهدرکاوانروانبرایآنهامرزهایتشخیص
.استمشکل

ص درک این مفاهیم  و تشخی
مرزهای آنها



باهامازرا«نم»مفهومکهاستاینرفتارتحلیلگونهاینپردازاننظریهعمدهتمهیداتازیکی•
دیدهموزشآکاوروانکهاینبدونکسهرکهاندداشتهبیانزبانیبهوآوردهبیرونفرویدی

اینرد.کنداستفادهآنازادیمان«رفتارچرایی»شناختدروبفهمدراآنتواندمیباشد،ای
.گویندمراودهیک«واکنش»«کنش»مجموعبهتحلیلسبک



:بگویدکارکنانازیکیبهمدیریاگرمثالبری•
(کنش)»ایدادهانجامخوبراکارت»واقعا»•
:دهدپاسخاوو•
(واکنش)«متشکرم»•
ذهنیکلشیکتواندمیمراودهاین.استگرفتهصوترایمراودهشودمیگفتهتعاملایندر•

اماگوییمبکسیبهراچیزیکهشدایجادماذهندرایانگیزهناگهاناگرمثالبرای،باشدداشته
:کندامرکهنماییماحساسدروندرراخطاییاستممکن

«مگوراچیزآن»•
حالتهنذدرتصوریهایخطاباین.کندتاییدرااولیکهبشنویمرانداییمواقعبعضیدرو•

.شوندنامیده«من»های



صورتهبوگرفتهشکلزمانطیدرکهاسترفتاریالگوهایازایمجموعهفردهرشخصیت•
.رندگیمینظردرویمعرفوشناساندهرامجموعهانتدریجبهدیگرانواستآمدهدرعادت

.ودشمیبرانگیخته«من»حالتسهازمختلفیترکیباتاثردررفتاریالگوهایاین
واژهسهکهنماندناگفتهکودکیمنوبزرگسالیمنوالدینی،من:ازعبارتندمنحالات•

آنهالیمعممعانیبانبایدودارندخاصمعانیاینجادر«کودکی»و«بزرگسالی»،«والدینی»
کودکاندباشنمیدارارا«من»حالتسهبزرگسالانکهگونههمانسخندیگربهشود،اشتباه

.برخوردارندآنازنیز



سنبابلکهنداردآدمیانسنبانیارابطههیچمن،هایحالتاینکهداشتخاطربهبایدبنابراین•
نیماهدهمشمستقیمطوربهرامنهایحالتاینتوانیمنمیکهچندهر.داردکاروسرآنانروانی

است،فعال«من»حالتسهازکدامیکلحظهآندرکهببریمپیتوانیممیرفتارملاحظهباولی
.دهندمینشانزیرصورتبهمعمولارا«من»حالتسه





اهرانخووبرادرانوالدین،ازهاانسانکهاست(قیودی)هاییپیامنتیجه«والدینی»منحالت•
زندگیلیهاودورانطولدرنفوذصاحبافرادسایروتربیتیمربیان،مدرسهمعلمینبزرگتر،
ضبطوثبتذهندرکهکردفرضنوارهاییصورتبهتوانمیراهاپیاماین.دارندمیدریافت

ایدبشماکهآنچهباشندمیپخشآمادهشدهذخیرهخودمناسبجایدرهاپیاماین.اندشده
.نماییدریافتدپیامرادادهفشارراصحیحدکمهتلفن،شمارهگرفتنمانندکهاستایندهیدانجام

بهنوارپیامپخشازپسدارندمیدریافترادیگریمتفاوتپیامدهیدفشاررادیریدکمهاگر
.گرددمیآمادهمجددپخشبرایآمدهدراولحالت



شروعزیرارنومانند«والدینی»معمولبسیارنواریککندبازیغذاباخوردنحالدررضااگرمثالبرای•
گرسنگینجهاسراسردرمردم،کنتمییزرابشقابوکنبسراغذابابازیرضا».نمایدمیپخشبه

یادکردهحمطرراچهآنکجاازرضاپدرببینیمبایداکنون«.کندمیبازیغذاباتوولیکشندمی
اکنون...ترتیبهمینبهاند،آموختهمادرشانوپدرازنیزآنهاکه،مادرشوپدرازشاید.استگرفته

داخلایغذاستخوبکهاندآموختهاستوالدینینواریکاین.کندمیتکرارفرزندشبرایراآن
باشیمامینخودمانبهنسبتاگرواقعدراستتاییدبمانندآندرغذاییاگروشودخوردهتمامابشقاب
.کردخواهیمگناهاحساسبماندظرفماندرغذاییهمامروزچنانچه



میپخشهدوبارراکودکیدوران«قدیمینوارهای»ذهنینظرازکسیکههنگامیترتیببدین•
درستارکاین»نظیرچیزهایی،شدهثبتمطالب.کندمیعمل»والدینیمن»حالتتحتکند،
«دنبایشما»،«بایدشما»،«استخوبعملآن»،«استبدعملآن»،«استغلطکارآن»،«است

.باشدمی
•



میبرارایشدهگذاریارزشرفتارکهبوده،ماارزشیابقسمتماوالدینیمنحالتبنابراین•
اقعیوارزشدارایضرورتاشدهگذاریارزشرفتارکهاینداشتخاطربهبایدولیانگیزد
خورد،ینمرابشقابشغذایتمامکهرضامثالدر.باشدمی«شدهآموختهارزش»بلکهنبوده
غذایهمهبایدهکنکنفکرنیستی،گرسنهواقعااگر»:گفتمیپدرشبودترشایستهشاید

اخلدغذایتمامخوردنبنابراینباشد،چاقهمکمیرضااگرویژهبه«بخوریرابشقابت
راقابشبشغذایتمامرضاخواهحقیقتدرزیرا.باشدمی«شدهاموختهارزش»یکخودبشقاب
.گذاشتنخواهددنیاگرسنگانبرتاثیرنخوردیابخورد



:استنوعدوبروالدینیمنحالت•
«جوعیب»و«پرورشی»•
آنهابهوهکرددرکرادیگرانکهاستفردیکشخصیتازقسمتآن:«پرورشیوالدینیمن»•

بدهدجهترادیگرانرفتاراستممکن«پرورشیوالدینیمن»ازگرفتهنشاترفتار.دارندتوجه
.دهدنمیهابدانبودننادرستاحساسنکردهتحقیرراانانولی

بهراساساحاینواقعدر.کندمیحملهافرادشخصیتهمچنینورفتاربر:«جوعیبوالدینیمن»•
حالتدرافرادکهوقتینیستند،خوبنیزذاتابلکهنیستخوبرفتارشانتنهانهکهدهدمیافراد

بهباوییگپاسخامادههمیشهآنانگرندقضاوتوارزشیاببسیارهستند،جوعیبوالدینیمن
افرادهستندبگویند،اآنهبهافرادکهچیزیبهرتقریبا«باید»یا«استبهتر»نظیرکلماتیبردنکار

نینهمچودیگرانبرایرا«هایینباید»و«هاباید»شدندجویعیبوالدینیمنحالتیکبا
(نندکمیتکلیفتعییندیگرانبرایهموخودبرایهمیعنی).هستندقایلخودبرای



گویامعقولقیمنطرفتارعنوانبهتواندمیصرفاانگیزدمیبررارفتاری«بزرگسالیمن»حالت•
وفردهایلتحلیبابزرگسالیمنحالتازگرفتهنشاترفتارشود،تعریفواحساسیغیرو

من»حالتازکهافراید.شودمیمشخصویمنطقیگیریتصمیمومسالهحلقدرت
شده،گذاریارزشمحتوایو«کودکیمن»حالتاحساسیمحتوایکنند،میعمل«بزرگسالی

ازقبلرادافاین.کنندمیمقابلهخارجیدنیایهایواقعیتباگرفتهراخود«والدینیمن»حالت
براکمحهایارزشوبدیلهرموفقیتاحتمالخود،رفتاریهایبدیلرفتاری،هربهزدندست
.دهندمیقراربررسیموردراجامعه



پدیدارردفاحساسواکنشهنگامبهکهرفتارهاییبا«کودکیمن»حالتشداشارهکهطورهمان•
رشنگوطبیعیوآنیهایانگیزهدارایشخصیهر»کودکیمن»حالت.استهمراهشودمی

ازمتعددیهایشکلیامراودهپردازاننظریهباشدمیکودکیتجربیاتازشدهگرفتفراهای
«یکودکمن»هایحالتازنوعدوبهمقاله،ایندراند،دادهقراربحثموردراکودکیمنحالت
اولعنوحالتازرفتارشانکهافرادی«مخربکودکیمن»و«شادکودکیمن».شودمیاشاره

یاکسیهبایلطمهرفتارشانولیدارندقلبیتمایلبدانکهدهندمیانجامراکارهاییباشدمی
میجامانرانیزکارهاییهستند«مخربکودکیمن»حالتدرکهافرادیسازد،نمیواردچیزی
.زندمیصدمهدیگرانیاشانمحیطیاخودشانبهرفتارشانولیدارندتمایلکهدهند



ودیخبهرفتارکهداشتخاطربهباید«کودکیمن»حالتدواینمیانتفاوتشناختدر•
نقشهحسنراگمثالبرای.باشدمیچنیندیگرانبازخوریامراوردهبلکهنیستمخربیاخودشان

اتنش«شادابکودکیمن»حلاتازکاراینتواندمیبخوند،آوازکارحیندروباشدکش
وشودمیویکارمزاحمخواندشاوازکهبگویدویبه(اوهمکار)احمداگرولیباشدگرفته

الانتق«مخربکودکیمن»حالتبه«شادکودکیمن»حالتازدهد،ادامهخواندنبههمچاناو
.استیافته



اینافرادربکههنگامیباشد،می«ناساگارکودکیمن»«مخربکودکیمن»حالتازشکلیک•
طوربهیاآنانداد،نخواهندگوشبکنندچهبگویدآنانبهکههرکسبهاستغالب«من»حالت

زدن،گیجیبهارخود،فراموشکاریبا،زیرکانهیاکنندمیطغیانمنفیموضعانتخابباآشکار
.رودمیطفرهدهدانجامخواهدمیانانازکسیکهچیزیانجامازانداختنتعویقبهیا



ازتدریمقشخصکهراچهانکنندمیرفتار«ناسازگارمخربکودکیمن»حالتازکهافرادی•
.دادنخواهندانجامباشدهممنطقیاگرحتیدهند،انجامبواهدانان

اینرفتاراهخاستگوقتیباشدمی«سازگارکودکیمن»،«مخربکودکیمن»حالتدیگرشکل•
دلشرفرداگالبتهدهند،میانجامبخواندآنانازدیگرانکهراچهآنباشد،«من»حالت

من،موردیچنیندر.دادخواهدانجامباشدمنطقینظرشازدیگرانهایخواستهانجاموبخواهد
.امدخواهدبندیدستهدر«شادکودکیمن»ازشکلیعنوانبه«سازگار»کودکی

من کودکی سازگار



.شودنمیمحسوبمخربمحیطشوخودبرایوزدنخواهدایلطمهدیگرانبهفردرفتارزیرا•
گامیهنحتیاوردمیبارمحضمطیعزمانمروربهرافرد«سازگارکودکیمن»کهجاییاناز

بهرادافاین.بودخواهدمخربفردخودبرایرواینازنباشدمنطقیدیگرانهایخواستهکه
کودکیمن»اید،پیشامراینکههنگامیشدن،مستقلتادهندمینشانتمایلبیشتربودنوابسته

.شودمی«مخربکودکیمن»ازشکلی«سازگار



باشدابستهوگاهیواحساسییکنواختکه«فعالکودکیمن»حالتیکداشتنافراد،اینبرای•
ازگاریسگوناگونهایشکلایجادخواهیممیمامدیر،عنوانبهحالهربه.استسلامتنشانه

.شویممانعرا«مخربکودکیمن»ناسازگارییا
بسیار«کودکینم»حالتازشدهانگیختهبررفتارما«بزرگسالیمن»حالتازگرفتهنشاترفتار•

شخصوهددمیرخچیزیدارد،واکنشیحالتکودکیمنازگرفتهنشاترفتار.استمتفاوت
اینمانندباتقری.شودنمیپردازشذهنیطوربهدهدمیرخآنچه.دهدمیپاسخبلافاصلهتقریبا
حالتازشینارفتاراما.گرددخارجدیگرگوشازوگرفتهسرعترفته،گوشیکازکهاست

آگاهانهارزیابیوهاندیشحاصلصرفابلکهنیست،چیزیبهنسبتفوریواکنش»بزرگسالیمن»
.است

اندیشه و ارزیابی آگاهانه



:شخصیت سالم

میزبروخودازرارفتارهایمنگانهسههایحالتتاثیرتحتمختلفهایزماندرمردمتمام•
میانیژهوبهکندمیحفظحالتسهاینمیانراتعادلکهداردشخصیتیسالمفردیک.دهند

قادرندالمسافراددیگرعبارتبهکندمیایجادتعاملشادکودکیوبزرگسالی،والدینیمن
مسالهلحبهوکندفکرمنطقیبسیاروشودغالبوالدینیمنحالتدهنداجازهاوقاتبعضی

ودهبشادتاسازندآزادرا«شادکودکیمن»حالتتوانندمیآنهادیگرمواقعدر.بپردازد
.نمایدعملاحساسویکنواخت

تعامل



تجربهوذارندبگکنارراوالدینیمنحالتتوانندمیسالمافراددیگر،مواقعبعضیدرهمهاینبا•
کمکریگیتصمیمبودنموثروسرعتبهکهکنندمیایجادراهاییارزشانانکنند،اندوزی

.کندمی

سرعت و موثر بودن



بعضیکهدنمایمیچنینرسد،مینظربهشکلترینسالممن،حالتسهمیانتعادلکهحالیدر•
منهکهنگامیویژهبهمسالهاین.باشندمیمنحالتدویایکتاثیرتحتاغلبمردماز

کودکی»یا«جوعیبوالدینمن»سلطهتحتفردشخصیتوندارددستدرراکنترلبزرگسالی
دررالاتیمشککندمیبروزافراددروضعیچننیکهوقتیکندمیمشکلایجادباشد«مخرب

.کندمیایجادمدیرانبرایکاردنیای

تعادل میان سه حالت من



طوربهندانچباشدمیمخربکودکیمناساسکهکودکیمنسلطهزیرافرادکهاینتردقیق•
جیغابراکارهاکهاندآموختهزندگیاولیههایسالدرزیرا.پردازندنمیمسالهحلبهمنطقی

باکردنخوردبراستدلالیمواردبیشتردردادانجامتوانمیبودناحساسیوکشیدنفریاد،زدن
بادیرانمکهخواهندمیکنندحلخودشانراخودمسائلکهاینجایبه.استمشکلخیلیآنان
صحیحکارهاینکیادهندانجامراکارچگونهوکجادربکنندچهکهبگویندانهابهدیگرافراد

کدامست؟بدچیست؟خوبکدامست؟خطاوغلطکارچیست؟



بهمنطقیطوربهچنداننیزباشدمیجوعیبوالدینیمناساساکهوالدینیمنسلطهزیرافراد•
مینظرهباستمعینکدامستنادرستوچیستصحیحاناننظراززیرا.پردازندنمیمسالهحل

هاواقعیتباامرببین،:گویندمیکهاستاینافراداینویژگی.دارندجوابیچیزیهربرایرسد
اینبهیواقعاطلاعاتچقدرکهنیستمهمحقیقتدر،امگرفتهراخودتصمیممنمکن،گیج
.استشدهتعیینقبلازاینانبرایهانبایدوبایدیابدوخوبزیراشوددادهافراد

سلطه من 
والدینی



بسیارانانبادنککارزیرا.باشنددردسرباعثتواندمینیزبزرگسالیمنسلطهتحتافرادحتی•
رسندنمیرنظبهدیگرانشبیه.باشندمی»کارمست»اغلبافراداین.باشدمیکنندهخسته
.بپردازندتفریحبهزدههمبرراخودنظرتوانندنمیهرگز

.کردکاراوباتوانمیکهسازدمیراسالمیشخصمنفحالتسهمیانتعادلروایناز•



تجزیه و تحلیل مراوده ای و نقش آن در رهبری

مراودهدیگرانبا«من»حالتیکازعمدتاکهمدیرانی•
.داشتخواهندمحدودیترهبریسبکانتخابدردارند
«الدینیومن»حالتویرفتارخاستگاهکهمدیریمثالبرای
اگریادهدمینشانتمایلاتوکراتیکسبکبهباشد

استنممکباشد«کودکیمن»حالتمدیررفتارخاستگاه
هکمدیریتسرانجام.گیردپیشراخودمختاریسبک

وباشندارزشمنددیگرانوخودش-کندمیاحساس
قبلاستهیافترشد«بزرگسالیمن»حالتاورفتارخاستگاه

دازدپرمیاطلاعاتآوریجمعبهرهبری،سبکانتخاباز
کندمیانتخابرامناسبسبکپسآنازو



واستقایلکارکنانبرایفراوانیآزادیعموما«بزرگسالیمن»حالتتوسطشدهانتخابسبک•
.آوردمیفراهمگیریتصمیمفراینددرآنانشرکتبرایرازمینه



«مطرح شدن»نیازی به نام 

اختهشن»دیگریو«اطلاعات»یکیپذیرد،میصورتتبادلدوحداقلادمیانمیانمراوداتدر•
تواندمیودشیمدیگرانبهکهتفقدیوتوجه.استدیگریبرایفردهر«شدنمطرح»یا«شدن

اغوشدربیریتغبهیافیزیکیتماسکوکیدوراندر.نباشدیاباشدفیزیکیتماسباهمراه
خوبیبههتجرببامادران.گویندنوازشراآنکهباشدمی«شدنمطرح»نیازارضالازمهگرفتن

مطرح»بهنیازایاستدردوتشنگیگرسنگی،ازناشیفرزندشانگریهدهندتشخیصتوانندمی
مییشپرشدمسیردرانسانچههرولی.گرفتنقرارتوجهموردو«نوازش»اصطلاحبهو«شدن
ارضاسملبیکقدتفوتوجهطریقازنیازاینازبخشیویابدمیکاهشفیزیکیتماسبهنیازرود
مراودهازگاههرباشدترکیبییامنفی،مثبتتواندمیمراودههرازحاصل«شناسایی».گرددمی
نامندمثبترامراودهباشدآفرینشادیوشودرضایتاحساسای

توجه و تفقد سملبیک



وانندخمنفیرامراودهآورد،باربهانزجارونفرتناکامیدلسردی،ایمراودهکهصورتیدرو•
.شودادهدهمبامنفیومثبتبارخوراندرکهاستترکیبیمراودهبشریمراودهسومحالت
:بگویدکارکنانازیکیبهمدیراگرمثالبرای

«ارددنویسیبرنامهزمینهدرکمیتجربهکهاینرغمعلیکردی،تنظیمخوبیبرنامه»•
راارمندک«کودکیمن»حالتکهاست«والدینیمن»حالتمدیررفتارخاستگاهکنش،ایندر•

.استدادهقرارخطابمورد
•.



بدوناستوجودابرازو«شدنمطرح»بهنیازانسانیهراسیاسینیازهایازیکیکهشودپذیرفتهاگر•
برایاستشدهانگاشتهنادیدهکهافرادیمثالبرای.کردخواهدتلاشسختانارضابرایشخصشک
میانهکهاییخانوادهدرشدهدیدهبسیار.زنندمیدستخلافیفعالیتنوعهربهخویشوجودابراز

میرارقمادروپدرمهریمموردکهانانیاندشدهقایلفرقظاهریهایتفاوتبرخیخاطربهفرزندان
وجودابرازثبتمطریقازتاکنندمیتلاشزیراهستندصبورتروکارترپرترخواندرسمعمولاگیرند
باشندمطرحزندگیشاندرمهمافراددیگرباکادروپدرپیشدرونمایند

و ابراز« مطرح شدن»نیاز به 
وجود



میفراسریعاربسینشودحاصل«شدنمطرح»یا«شناسایی»نیازارضاءدرموقعیتیطریقاینازاگر•
وخواهرابدعوامثالبرای.نداردوجودنیازشانساختنبراوردهبرایدیگریهایروشکهگیرند
دمهصآنها،دادنانجاماززدنسربازیانکردناجراخوبرابزرگترهادستوراتدیگران،برادر
.غیرهوچیزییاکسییاخودبهزدن

طرح م»یا « شناسایی»نیاز 
«شدن



واهدخدریافتمنفیواکنشاحتمالادهندنشانخودازرابالاهایکنشازیکهرکهکسی•
عدمایمنفیواکنشدریافتمیانانتخابحقآدمیانبهاگردهدمینشانتجربهولیکرد

مطحنوعهرافرادگونهاینبرای.کردخواهندانتخابرااولیآنانبیشترشودداده«شناسایی»
.استهیچزابهترنفیموسردواکنشوداردترجیحنمودنمطرحبرمنفیچهومثبتچهشدنی

.کندمیصدقنیزکارکنانمورددردقیقاموضوعاین

تواکنش سرد و منفی بهتر از هیچ اس



گیردمیافرکمکمندارداوبهتوجهیمدیرشولیاستدقیقوشناسوقتمنظمکهکارمندی•
باتواندنمیهککارمندییا.باشدتنبیهآنحاصلکهچندهر.شدنظمبیبایدوجودیبارازراکه

وجودراندیگترتیببدینورودمیدستگاهیاچرخزیردستشناگهان-نمایدوجودابرازدعوا
.کنندمیهمدردیابرازاوباکردهحسرااو
نبالدبههموارهادمیانهمهکهدارنداعتقادایمراودهتحلیلوتجزیهنظرانصاحبازبعضی•

«کسبپیدردارندبینیکمخوداحساسکهآنانیابهنجارناافراد.نیستندمثبت«شناسایی»کسب
وتعادلشانایزعمبهزیراکندمیکاملرااجتماعیتعاملمنفیمراوده.باشندمیمنفی«تماشایی

.گرددمیبرقرارموازنه

ندمراوده منفی تعامل اجتماعی را کامل می ک



راخودنیزواوگیردقرارانتقادموردتاخیرخاطربهرضانامبهکارمندیکههنگامیمثالبرای•
ولیندارداوالهمسحلبرچندانیاثرتنبیهکهچندهرشودمیایجاداودرتبیهتصوربداندمقصر

:بگویدوکندرفتار«بزرگسالیمن»حالتازمدیرکهاستشایسته

«سلام رضا، امروز صبح مشکلی داشتی؟»•



وشودمیتبدیل«بزرگسالیمن»حالتبهمسالهحلبرایآنانمیانگووگفتپسایناز•
.یابدمیکاهشبسیارفرایندتاخیراحتمال

«ناساییش»باشدکارسازایشانبرتواندمی«شرطیغیروشرطیهایشناسایی»ازمدیراناگاه•
مشکلدایجاازاجتنابیاکارصحیحدادنانجامصورتدربدانندکارکنانکهاستانشرطی
ظیمتندرابهامیزیرااستمفیدکارکنانرشدبرای«شناسایی»نوعاین.شدخواهدحاصل

.داشتنخواهندخودرفتارهای

نداحتمال تاخیر فرای



میمدیرمثالایبر.شودحاصلفردرفتارباارتباطیهیچبدونکهاستآنغیرشرطی«شناسایی»•
غیرهای«شناسایی».نباشدفردرفتارداشتندوستچرایودللیو«دارمدوستراشما»:گوید

.اوردتبدسراآنتوانیچگونهدانندنمیکارکنانزیراباشدکنندهگمراهتواندمیشرطی
چهرهارضاوکارکنانگوناگوننیازهایبهنسبتمدیراگاهیاستاهمیتحایزکهچهآن•

.باشدمیمنطقیغیررفتارگوههربروزازقبلآنهاممکن

بدون هیچ 
ارتباطی


